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این شرح بى نهایت

قاب کوچک

تقویم تاریخ

فوکوس
4 ســال پیش، برابر با پنجم خرداد 1393 خورشــیدى، هوشنگ ســیحون، معمار، طراح، نقاش و تندیس ساز شــهیر ایرانى در 
ونکوور کانادا درگذشــت. ســیحون را «مرد بناهاى ماندگار» لقب داده اند و یادگارهاى او همچون «آرامگاه بوعلى سینا»، «آرامگاه 
خیام»، «آرامگاه نادرشــاه افشــار»، «آرامگاه فردوســى»، «آرامگاه کمال الملک» و... خود درســتى این صفت را صحه مى گذارد. 
او به مدت 15 ســال مســئولیت بازســازى بناهاى تاریخى ایران را برعهده داشت. ســیحون در کنار معمارى، به نقاشــى از مناظر و 
روستاهاى ایران مى پرداخت. آثار او در نمایشگاهى در مؤسســه فناورى ماساچوست در سال 1972 در کنار آثار هنرمندانى چون 
پابلو پیکاسو و ســالوادور دالى به نمایش درآمد. دانشــگاه هایى مثل مؤسسه فناورى ماساچوســت، هاروارد، واشینگتن و برکلى 

مجموعه اى از نقاشى هاى او را گردآورى کرده و نگهدارى مى کنند.

رخداد
  ورود شطرنج به جهان غرب با پیشکش یک صفحه بازى شطرنج از سوى 

 هارون الرشید خلیفه عباسى به دربار شارلمانى (800 میلادى)
  اعلام قزوین به عنوان پایتخت ایران (936 خورشیدى)

  توافق روسیه تزارى و بریتانیا براى تشکیل یک دولت محلى در 
افغانستان (1879 میلادى)

  رسیدن چاه منطقه نفتون مسجدسلیمان به نفت در عمق 
360مترى (1908 میلادى)

  بازگشت موفقیت آمیز آپولو 10 به زمین پس از سفر 8روزه به کره 
ماه (1969 میلادى)

طلوع
  الکساندر پوشکین- نویسنده سبک رومانتیسیسم، بنیانگذار ادبیات 

روسى مدرن و بزرگترین شاعر روس زبان (1799 میلادى)
  پرویز شــاپور - نویســنده و طنزپرداز ایرانى، واضع 

واژه کاریکلماتــور براى نوشــته هاى کوتاه و اغلب 
تک خطــى بــا محتــواى شــاعرانه و طنزآمیز

(1302 خورشیدى)
  محمدعلى پرواز- نویسنده، نقاش و خوشنویس 

ایرانى، پیشکســوت صنایع دستى در رشــته نقاشى دیوارى 
(1327 خورشیدى)

غروب
  عبدالقادر الجزایرى- معروف به امیر عبدالقادر، سیاستمدار، 
صوفى و فرماندهى نظامى الجزایرى مســلمان، قهرمان مبارزه بر 

ضداشغالگران فرانسوى (1883 میلادى)
  عبدالجواد بجنگردى- معروف به ادیب نیشــابورى 
(ادیــب اول)، ادب شــناس، شــاعر، محقــق، مدرس و 
اندیشمند معروف دوره مشروطیت (1305 خورشیدى)

  مارتین هایدگــر- از معروف ترین فیلســوفان قرن 
بیســتم، در حــوزه پدیدارشناســى و اگزیستانسیالیســم

(1976 میلادى)

جان وین در صحنه اى از فیلم «دلیجان آتش»، ساخته برت کندى - 1967 میلادى
111 سال پیش، برابر با بیست وششم مى 1907 میلادى، جان وین (با نام اصلى ماریون میچل موریسون)، یکى از اسطوره  هاى سینماى آمریکا در وینترست ایالت آیووا به دنیا آمد. جان وین طى حیات حرفه اى خود در 170 فیلم نقش آفرینى 
کرد و در سال 1969 براى فیلم «شجاعت واقعى» موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. انجمن فیلم انگلیس (BFI) طى یک نظرسنجى از اهالى سینما و منتقدین فیلم، جان وین را در رتبه نخست فهرست 10 هنرپیشه بزرگ 

فیلم هاى وسترن قرار داد. رتبه دوم این فهرست متعلق به کلینت ایست وود است.

کیوسک

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

روز نسیم مهر

محمدرضا نیک نژاد
آموزگار

1- هر روز پس از ناهار یا شام مى آمد و ظرف ها 
را مى برد و پس از شست وشــو برمى گرداند. پسرِ 
خوشرو و خوش برخوردى بود. از خودم مى پرسیدم 
که چرا اعضاى اتاق، خود ظرف ها را نمى شــویند. 
البته هنگام ورود هم دوستان سفارش کرده بودند 
که اگر لباسى، پتویى، ملحفه اى و... داشتى که نیاز 
به شستن داشــت، به او بدهم؛ هم مى شوید و هم 
اتوکشیده برمى گرداند. به نظرم مى آمد که این کارِ 
زشتى ست! چون از موضوع خبر نداشتم، پرسیدم: 
چرا به شکل چرخشى ظرف ها را نشوییم؟ تأکید 
کردند که براى کمک بــه او و خانواده اش این کار 
را مى کنند. این یک ســنت فراگیرتر بود؛ افرادى 
بودند اتاق ها را گردگیــرى مى کردند، زیر اندازها 
و پتوها را مى شســتند یا حتى برخى پولدارها را 
ماساژ مى دادند و... دلم برایش گرفت. تلاش کردم 
رفتارم را با او مؤدبانه تر کنم، اما به ناچار باید کارهاى 
شست وشو را به او مى دادیم و این برایم آزاردهنده 
بــود. روزى در هواخورى داشــت لباس ها را پهن 
مى کرد، پیش اش رفتم از حال و روزش پرســیدم. 
خیلى گرفته گفت مادرِ پیر و بیمارى دارم که تنها 

مرا دارد. در این جا مجبورم کار کنم تا هزینه هاى 
زندگى او و خودم را بپردازم. یک چک چندمیلیونى 
بى محل پایم را به این جا باز کرد و کسى هم نیست 

که پیگیر کارم باشد و... 
2- بچه  درسخوان، باهوش، خوش پوش و مودبى 
بود. برادرش نیز با همان ویژگى ها یکى دو ســال 
پایین تر در همان مدرســه بود. مادرشــان بسیار 
پیگیرانه بچه هایش را مى پایید. ریشه هاى فرهنگى 
اســتوار از سر و وضعِ هر ســه مى بارید. میانه هاى 
 ســال بود که ناگهــان غیبش زد! پیگیر شــدم. 
گفتند برادرش هم به مدرســه نمى آید؛ خانه شان 
هم کسى پاسخگوى تلفن نیســت و گوشى هاى 
همراهشان نیز خاموش است. چند هفته گذشت؛ 
معاون مدرسه گفت برادرِ کوچکتر به مدرسه آمده 
و دوچرخه یکى از همکلاســى هایش را دزدیده! 
شگفت زده شده بودم. پرســیدم مى دانید جریان 
چیست؟ گفت، گویا پدر در آشفته بازار اقتصادى 
ورشکسته شــده و به زندان افتاده. مادر هم ناچار 
به طلاق شــده و بچه ها پیش مادربزرگ زندگى 
مى کنند و بى پولى و نبود پدر و مادر و برچســب 

زندان و کلاهبردارى و خلاف و جرم و زندان و... 
پنجــم خــرداد روزِ حمایــت از خانواده هاى 
زندانیــان یا «روزِ نســیم مهر» اســت. بى گمان 
بیشتر خانواده هاى زندانیان را- که هیچ نقشى در 
به زندان افتادن سرپرســت خانواده ها ندارند- باید 

نخستین قربانیان جرم و جنایت در جامعه دانست. 
بر پایه پژوهش ها و البته دیده ها وشنیده ها بیشتر 
خانواده هــاى زندانیان، نیازمند پشــتیبانى هاى 
مالــى، اجتماعــى، فرهنگى، آموزشــى و حتى 
عاطفى هســتند. نبودِ ســامانه  حمایتى فراگیر، 
زندگى دشــوارى را بــراى بیشــتر خانواده هاى 
زندانى پدید مى آورد؛ به گونه اى که آنها از برآوردن 
نیازهاى نخستین زندگى شــان برنمى آیند. عدم 
پشــتیبانى هاى درخور از این خانواده ها ســبب 
رشد چشمگیر طلاق همسران، بازماندن فرزندان 
از آمــوزش، ناهنجارى هاى اجتماعــى و روانى، 
گرایش آنها به شــغل هاى کاذب، گدایى و حتى 
موقعیت هاى جــرم خیز خواهد شــد. این زنگ 
خطرى است براى ورود خانواده زندانیان به چرخه  
جرم و جنایــت و بازتولیــد آن در جامعه. چنین 
نگرانى هایى زمینه پیشــنهادِ «سازمان زندان ها و 
اقدامات تامینى و تربیتى کشــور» را فراهم کرد تا 
با تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، روز پنجم 
خرداد به عنوان روز ملى حمایت از خانواده زندانیان 
یا «روز نســیم مهر» نامگذارى و در سالنامه هاى 
کشــور وارد شــد. این روز تأکیدى بر پاسداشت 
جایگاهِ انســانى زندانیــان و خانواده هــاى آنان و 
برخوردى اخلاقى با آنان اســت. به امید روزى که 
پنجم خرداد هر سال به جشن ملى توانمندسازى 

این خانواده ها تبدیل شود.

حرف روز

خداوند بــراى دل ها و بدن هــا کیفرهایى دارد: 
تنگى در معیشت، سستى در عبادت و هیچگاه 
به بنده اى کیفرى بزرگتر از قساوت قلب چشانده 
امام محمد باقر (ع) نشده است. 

قمر طلعتان زهره جبین
قصد همه وصل حور و خلد برین است

غایت مقصود ما نه آن و نه این است
بر سر آزاده ام نه صلح و نه جنگ است

در دل آسوده ام نه مهر و نه کین است
شیخ و برهمن، مرید کعبه و دیرند

همت ما فارع از هم آن و هم این است
ره به خدا یافتم ز بى خودى آخر

لیک ره اهل معرفت نه چنین است
حلقه دیوانگان خوش است که دایم

ذکر پرى پیکران پرده نشین است
بزم بتان جاى عشرت است که آنجا

مشتى شوریدگان بى دل و دین است
کس نشد از سر پرده تو خبردار

نقش تو بالاتر از گمان و یقین است
تا به خیال از رخ تو پرده کشیدم

پرده چشمم نگارخانه چین است
تا ننوازى مرا به گوشه چشمى

چشم رقیب از چهار سو به کمین است
کو سر مویى که بسته تو نباشد

زلف تو زنجیر آسمان و زمین است
چشمه پر نور آفتاب فروغى

عکس قمر طلعتان زهره جبین است
فروغى بسطامى

مناجاتخوانى طهرانى ها در رمضان
روایت

... این مناجات ها گذشــته از تزکیه نفس و روح و 
تسکین آلام اثرات مفید دیگرى نیز همراه داشت، به 
این صورت که چه بسیار عشاق سوخته دل که مورد 
خشم و بى مهرى معشــوقه هاى نر و ماده خود واقع 
شــده بودند و با همان آهنگ هاى جانســوز و اشعار 
مناسب حال، که به گوش آنها مى رسانیدند، دلشان 
به رحم آورده، در میان همان ابیات محل هاى ملاقات 

روز بعد را نیز معین کرده نائل به مراد مى شدند! 
اگرچه غالب ایــن مناجات ها بــدون خودنمایى 
و جلب اعتبار و تقدیس و تظاهــر و ریب و ریا انجام 
نمى گرفت امــا مردمى هم بودند کــه واقعا این کار 
را بــراى رضاى خــدا و نیت خالص و بیــدار کردن 
خفتگان انجام مى دادند، تا آنجا که کســانى هم که 
صدا و ســوادى نداشــتند تا مناجات کنند، شمع و 
چراغ و فانوس جلوى نوشــته ها و کتــاب مناجات 
مناجات کن ها مى گرفتند و یــا در مواقع برف و باران 
سینى مجمعه بر سر آنها نگاه مى داشتند که در ردیف 

مناجات کن ها درآمده باشند.
این غوغا و هیاهو در سحرها به جایى مى رسید که 

شهر یکپارچه بانگ و فریاد مى گردید، تا آنجا که نقلى 
است: دیپلماتى اروپایى هنگام سحر ماه رمضان وارد 
شهر مى شود، وقتى آن غوغا و ولوله مى شنود به گمان 
آنکه مردم ورود او را به اعتراض برخاســته یا انقلاب 

شده است بازگشته، فرار مى کند!
مناجات را بــا ریزه خوانى و صداى بــم و کوتاه 
شــروع کرده، با خطبه ها و مطالبى در نعت رسول 
اکرم و اولاد منتخب او به تحریر و ترکیب درآورده 
به دوبیتى هاى معروف مناجات نامه تمام مى کردند 
کــه از آن جملــه بــود، مضامین ســرلوحه هاى 
کتاب هاى گلستان و بوستان. مانند: شکر و سپاس 
و نعمت و منت خــداى را پروردگار خلق و خداوند 
کبریا و اول دفتر به نــام ایزد دانا، صانع و پروردگار 
حــى توانــا، و بلغ العــلا بکمالهى، کشــف الدجا 
بجمالهى، حسن جمیع خصالهى، صلوعلیه و آلهى 
و شــعر: (ملکا ذکر تو گویم که تو پاکى و خدایى -  
نروم جز به همان ره که توام راهنمایى) و مناجات 
خمســه و مناجات نامه خواجه عبــداالله انصارى و 

رباعیات ابوسعید ابوالخیر و عرفاى دیگر مانند:

اى آنکه بملک خویش پاینده تویى/در ظلمت شب، 
صبح نماینده تویى/درهاى امید بر رخم بسته شده/

بگشاى خدایا که گشاینده تویى
اى خالق ذوالجلال، اى بــار خدا/تا چند روم دربدر 
و جاى بجا/یا خانه امیــد مرا در بربند/یا قفل مهمات 

مرا در بگشا
در هر ســحرى با تو همى گویم راز/در حضرت تو 
همى کنم راز و نیاز/بیچارگى ام ز حد شد اى بنده نواز/

کار من درمانده بیچاره بساز
آنى تو کــه حــال دل نــالان دانى/احــوال دل 
شکســته بالان دانى/گر خوانمت از ســینه سوزان 

شنوى/ور دم نزنم زبان لالان دانى
برخیز که عاشقان به شب راز کنند/گرد در دوست 
جمله پرواز کنند/هر جا که درى بود بشب مى بندند/

الا در دوست را که شب باز کنند
و در دنباله هر بیت یا مصرع هم کلماتى مانند: یا االله. 
یا مشکل گشاى کل عالم. یا دلیل گمشدگان. یا ارحم 
الراحمین اضافه کرده، با آن استغاثه و التجا مى کردند. 
از «طهران قدیم»، به خامه جعفر شهرى
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شماره 67 مجله «سینما و ادبیات» 
که به ســینماى رومانى و کریستین 
مونجیو کارگردان موج نو این کشور 
اختصاص یافته است، روى دکه رفت. 
بخش «فیلم ها و احساس ها» در این 
شماره از ماهنامه «سینما و ادبیات» 
موضوع تحلیل بازیگرى سینما را به 
بحث گذاشته اســت. «چگونه باید 
درباره بازیگرى نوشت؟ چگونه زبان 
تحلیل بازیگرى مى توانــد بازتابى از 

نقش آفرینى بازیگر باشد؟...» در این پرونده نقد پالین 
کیل بر بازى دو بازیگر سینماى کلاسیک، گریگورى 
پک و لارنس الیویه ارایه شده. واکاوى رابطه مونیکا 

ویتى و آنتونیونى گوشه دیگرى از این پرونده است.
در بخش ســینماى ایــران موضوع «همیشــه 
بحث برانگیز فیلمنامه» مطرح شــده اســت. بهروز 
افخمى، بهرام توکلى، فرید مصطفوى و جواد طوسى 
در میزگرد همین بخش بر ضعف هاى حوزه فیلمنامه 
متمرکز مى شوند. آیا مشکل ســینماى ایران تنها 

فیلمنامه است؟ 
آثار کلاسیک عنوان کلى پرونده ادبى این شماره 
«ســینما و ادبیات» اســت. «آثار کلاسیک بخش 
مهمى از فرهنگ جوامع هســتند؛ علاقه مندان به 
ادبیات مدرن تا کلاســیک ها را نخوانند، نمى توانند 
به درك درســتى از آثار مدرن راه ببرند. مباحث نقد 
در رمان نیز مبتنى بر کلاسیک ها هستند.» مباحث 

مربوط به کلاســیک هاى باستانى تا 
آثار کلاسیک مدرن در میزگرد کاوه 
میرعباســى، آبتین گلــکار، ابراهیم 
دمشناس و محمدرضا گودرزى و در 
نشست رضا رضایى و کیهان خانجانى 
پیرامون رمان 1800 تــا 1930 اروپا 
و آمریــکا و مطالب احمــد اخوت، 
على اصغر حداد، محمــود حدادى، 
محمود حسینى زاد، خجسته کیهان، 

شاپور بهیان و... آمده است.
بخش فیوژن در این شماره بر یکى از مشهورترین 
فیلم هاى تاریخ سینماى کلاسیک و دوباره سازى آن 
متمرکز شده است. فیلم «مزد ترس» درامى نفسگیر 
و یکى از مشهورترین فیلم هاى تاریخ سینماى فرانسه 
و جهان است که ســه دهه بعد ویلیام فرید کین این 
فیلم را با عنوان «ساحر» دوباره سازى کرد که اعتبارى 
هم ســنگ اثر اصلى پیدا کرد. در بخش هیروگلیف 
صالح حسینى از نظر ترجمه پژوهى ترجمه اخیر از 
«ریچارد سوم» را بررســى کرده و مباحثى را درباره 

اقتضائات ترجمه آثار کلاسیک پیش مى کشد.
گفت وگوى فرشــته احمــدى و مجید برزگر و 
مقاله «تدوین: سینما یا ادبیات» از امید روحانى، 
از دیگر مطالب این شــماره «ســینما و ادبیات» 
(ویژه اردیبهشــت و خرداد 97) است که با بهاى 
12 هزار تومان منتشــر شــده و روى دکه رفته 

است.

تحلیل بازیگرى سینما در شماره جدید «سینما و ادبیات»

مردان بدون زنان
- زن دارى؟

امیــدوارم  نــه،   -
بگیرم.

 ...» گفت:  عصبانى 
مرد که نباید زن بگیرد!»

- چرا؟ سینیور ماجیوره.
با عصبانیت گفت: «مرد نباید زن بگیرد. 
نباید ازدواج کند، اگر قرار باشد همه چیز 
را از دســت بدهد، نباید دســتى دستى 
خودش را توى مخمصه بیاندازد. مرد که 
نباید خودش را توى هچل بیاندازد و دنبال 
چیزهایى باشــد که آنها را بعداً از دست 

مى دهد.»
- حالا چــه الزامى دارد که از دســت 

بدهد؟
ســرگرد گفت: «به هر حال از دست 
مى دهد. از دست مى دهد پسر با من بحث 

نکن.»
شنل خود را پوشــید و کلاهش را بر 
سر گذاشت. یک راست آمد به سراغ من 
و دســت گذاشت روى شــانه ام و گفت: 
«شرمنده ام نباید گستاخى مى کردم... زنم 

تازه مرده. مرا ببخش!»
بخشى از داستان «مردان بدون زنان»
ارنست همینگوى

ارنست همینگوى نویسنده، گزارشگر، 
روزنامه نگار و درخشان ترین چهره ادبیات 
قرن بیستم و بزرگترین نویسنده رئالیست 
آمریکایى است. نوشــته هاى او سلیس، 
بى ابهام و درعین حال عامیانه اســت. او 
نویسنده اى اســت که در طول سال هاى 
نویســندگى اش موفق به دریافت جایزه 
ادبى پولیتــزر 1953 و جایزه نوبل ادبى 
1953 و بســیارى جوایز دیگر شد. این 
نویســنده آثار جاودانى چون «پیرمرد و 
دریا»، «وداع با اسلحه»، «زنگ ها براى که 
به صدا در مى آید»، «مردان بدون زنان»، 
«داشتن و نداشتن» و... از خود به یادگار 

گذاشته است. 
ادبیات همــواره انعکاس دهنده وقایع 
پیرامون و دوره زمانى خاص خود اســت. 
بررسى محوریت مرد در آثار همینگوى 
مى تواند از دیدگاه هاى بیوگرافى نویسنده 
و تاریخى مورد تحلیل و بررسى قرار بگیرد. 
اگرچه همینگوى خالــق بزرگترین آثار 
داستانى قرن بیستم است، اما محوریت زن 
در داستان هایش بسیار کمرنگ است و به 
نظر مى رسد در ادبیات این نویسنده، زنان 
نقشى حاشیه اى دارند و همین مسأله از 
دیدگاه برخى از منتقدان ادبى نکته اى در 

خور توجه است. 
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